
 

 1یناس موجودات از منظر ابن ینشبا آفر یصور ارتسام هرابط

 
 2منصور ایمانپور                                                                                

 

 یدهچک

مند  نظام یینهمان تب ،الاخص یبالمعن یاتدر اله یناس ابن یاساس یهااز دغدغه یکی ید،بدون ترد
علم  ی،که بدون خدشه به بساطت ذات واجب تعال بود یطرح ارائه. او درصدد بود یعلم واجب تعال

 الرئیس یخن باشد. شدر اما یزن ییراز غبار تغ یت،جامع ینکه در ع ی؛ علمکند یینمطلق او را هم تب
از  ینا،س از منظر ابن« صور» ین. اکردرا مطرح  «یصور ارتسام» یههدف، نظر ینبه ا یابیدست یبرا

و علم  ندشویمحسوب م ینیبرخاسته و لوازم ذات و اسباب موجودات ع یتعقل ذات واجب تعال
همان  أی،ر ینا یاصل هشود. شالودیعلم به آن صور حاصل م یقبه موجودات از طر یواجب تعال
آثار  در هم ،رابطه ینگرچه اااست.  ینیان صور مذکور و موجودات عیم یتو مسبب یترابطه سبب

 ینکته در ماجرا ینهم ولی یخ،شارحان و منقدان نظر ش یرساو هم در تف شده است منعکس یناس ابن
به نقش و سهم صور  یااشاره یچه یناس گرفته شده است و ابن یدهناد یکل هب یرموجودات کث ینشآفر

که عقل نخست  گویدمی صراحت هکند و بیعقل نخست و عقول و افلاک نم ینشدر آفر یارتسام
 ؛شوندیصادر م یگرداز هم یزو عقول و افلاک و متغیرات ن شودیم صادر تعالیواسطه از واجب  یب

 درو  تن گفته شده اسصور مرتسمه بر موجودات سخ یتاز سبب تعالی، واجب علم بحث در ین،بنابرا
 آفرینش در ارتسامی صور نقش از بسیط، الوجود واجبموجودات از  صدور نحوه تشریح هنگام

 متبادر ذهن به را طرح این در موجود ناسازگاری امر، همین و است نیامده میان به سخنی موجودات
 .کندمی
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 مسئله یانب
مهم و اساسي بشر در طول تاریخ بوده است و فیلسوفان و  مبحثیكي از چند  شناسي،خدا مبحث

 ازاند.  هکرداي در این باب عرضه  متكلمان و عارفان و حتي ملحدان و منكران، مباحث بسیار گسترده
و اوصاف او را تشریح و تبیین  خود از خدا تلقي ،ها ها و تحلیل با انواع تلاش درصددند، خداباوران سو یک

 .کنندو نابود ب کنند باورهاي خداباوران را تخری منكران و منتقدان تلاش مي ،سوي دیگر ازکنند و 
 نواي  صبغه بایان است و در هر عصري رفكري سهمگین در ج هین کشمكش و منازعاکه  تسا ها سده

 دهد. خود را نشان مي
ررفته در مورد اک ارزیابي انسجام مفهوم و تلقي به خداشناسي، هوزامروزه، یكي از مباحث کلیدي در ح

سش این است که آیا آن تلقي مرسوم که رپ. (Meister, 2009, P.52)تاس 1خداوند در خداباوري سنتي
خدا را خالق عالم و داراي صفاتي خاص از قبیل وجوب، قدرت مطلق، علم مطلق، سرمدیت و 

از  ،دیگر یک یک از صفات و نسبت آنها با هر بارهدر �(Ibid, P.51-53)کرد تغییرناپذیري معرفي  مي
 انسجام مفهومي برخوردار است یانه؟

مذکور براي فیلسوفان اسلامي نیز مطرح بوده است و هریک از آنها در مورد  هبدون شک، دغدغ
تعالي، تعارض  اند که در عین توصیف کامل باري پردازي کرده هیاي نظر یكایک اوصاف خداوند به گونه

خداوند است که بخش  «علم مطلق» هد. یكي از این اوصاف اصلي، مسئلنباشنداشته و تناقض نیز 
 هدغدغ .هاي فیلسوفان اسلامي را به خود اختصاص داده است ها و موشكافي ي از خردورزيهتوج قابل

فیلسوفان نه صرفاً توصیف علم باري تعالي در قالب تعابیر ذوقي و شاعرانه، بلكه تشریح و این اصلي 
؛ یعني در عین ه استتبیین آن در قالب بیان فلسفي و منسجم و عاري از هرگونه تناقض و تهافت بود

و  ، هیچ تغییر و نقصي در ذات و علم خدا رخنه نكند«مطلق»تشریح علم مطلق و محفوظ ماندن قید 
 اصل علیت و مسئله اختیار انسان در انجام کارها ننشیند. ههیچ گرد و غباري بر چهر

سیناست.  الرئیس ابن شیخ ،تر وارد این میدان شده است یكي از فیلسوفاني که با جدیت هرچه تمام
فیلسوف دهد که این مسئله تا چه اندازه براي این  هرچند گذرا به آثار فلسفي او آشكارا نشان مي ينگاه

هاي خاص  همان نظریه صور ارتسامي با ظرافت ،سینا در این زمینه بزرگ اهمیت داشته است. طرح ابن
ارتسامي، هم از علم مطلق باري تعالي  آوردن صور میان  سینا درصدد بود با به زدني است. ابن و مثال
ي ذات و علم خداوند حفاظت و هم از تغییرناپذیر کنددفاع  ،اعم از ثابت و متغیر ،امور هبه همنسبت 

 کند.
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و اشكال و اتهام و تأیید  این زمینه، در طول و عرض تاریخ فكر اسلامي مورد نقض و سینا در نظر ابن
تعلق به ذات  هنحواست و نظریه صور ارتسامي نیز از جهات مختلف )مثل  هاي بسیار واقع شده پاسخ

وع رابطه این صور با موجودات در مبحث علم واجب واجب تعالي( مورد بررسي قرار گرفته است؛ ولي موض
تعالي و مغفول ماندن این رابطه)سببیت( در مبحث صدور، مورد بحث و فحص قرار نگرفته است. در این 

سینا در باب علم باري تعالي )از جمله صور  مقاله، اولاً با تشریح اجمالي اما دقیق و مستند، نظر ابن
سینا و  هاي خود ابن تفصیل و با استناد به عبارت ي با موجودات و متغیرات بهارتسامي(، رابطه صور ارتسام

هاي موافقان و مخالفان )و بررسي احتمالات و فرضیات مختلف( در این زمینه تشریح و این  برداشت
شوند؛ ثانیاً با  سینا، صور مرتسمه، علل موجودات عیني محسوب مي شود که از منظر ابن فرضیه تقویت مي

الوجود بسیط نشان داده  صدور موجودات ممكن از واجب هنحوسینا در خصوص  ریح مستند نظر ابنتش
شود که این رابطه یعني رابطه علي و معلولي ادعا شده میان صور ارتسامي و موجودات، در مبحث  مي

صور ارتسامي، الرئیس به لوازم و توالي سخن خود درباره  صدور مورد توجه قرار نگرفته است و درواقع شیخ
 در بخش صدور موجودات توجهي نكرده است.

 

 ینظریه صور ارتسام یحتشر
بر اساس آن، هم این زمینه بود که  اي در علم خدا، ارائه طرح و نظریه بارهسینا در ابن هترین دغدغ اصلي
متغیر اعم از ثابت و  ،تغییرناپذیري خدا محفوظ بماند و هم علم مطلق او شامل همه موجودات عقیده

در خصوص انسجام مفهوم ، 1اي که امروزه، خداباوران کلاسیک شود. درواقع، همان پرسش و دغدغهب
ها پیش با آن  سینا نیز قرن مواجه هستند، ابن ،خدا و برخي از اوصاف او از جمله علم مطلق باري تعالي

الوجود بالذات، تفسیري از  اجببساطت و تغییرناپذیري و هکرد در عین التزام به نظری مواجه بود. او تلاش 
و نه با اوصاف دیگر حق  شوددچار تناقض  «علم مطلق»مفهوم  که نه خودِ کندعلم مطلق او عرضه 

هاي آن در آثار فارابي نیز موجود  ــ که رگهنظریه صور ارتسامي ترتیب،  این بهتعالي در تعارض باشد؛ 
 .دشمطرح سینا  توسط ابن ــ (16، ص1991 فارابي،)است
الوجود بالذاتي است که در رأس نظام هستي قرار  سینا، خداوند همان واجب مباني فلسفي ابن هپای بر
الوجود و مبدأ نخستین و علت  جهت واجب رکلي مجرد و بسیطي است که از ه بهموجودي « او»دارد. 

علت مطلقه بودن و و به جهت همین  (14، صهـ1747 ؛ همو،979و  71الف، ص1919 سینا، ابن)مطلق همه است
. (177ص ،9، ج1912، همو)یقت همه معلولات استق، واجد ح«لم یكن فاقدا له يءمعطي الش»به حكم قاعده 
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به دلیل تجرد کاملش از ماده و صورت جسمیه و همه عوارض مادي و « وجود متعالي»از طرف دیگر این 
 «او از ذات خود غایب نیست »اقع، و و در (12، ص9، ج1912سینا،  ابن)جسماني، عین علم و تعقل است

 .(219، ص1912 بهمنیار،)
، 1917سینا،  ابن)1درحقیقت، او عقل و عاقل و معقول است کند و بنابراین واجب تعالي خود را تعقل  مي

چرا که  ؛(271، صهمان)عنوان مبدأ موجودات هم هست و همین تعقل  او، تعقل  خود به( 277ـ279ص
و هیچ تغایر و ثنویتي میان آن دو مفهوم  شود محسوب مينیز  همان مبدئیت اوهویت او در متن واقع، 

که او ابتدا ذات  چنین نیست»سینا در تأیید این مدعا چنین است:  در خارج وجود ندارد. ترجمه سخن ابن
بار  تا معنایش این باشد که او ذات خود را دو ،خود و سپس مبدئیت خود براي موجودات را تعقل  کند

 .(127، صهـ1747 همو،)«کند عقل  ميت

 همو،)ها و لوازمش نیز است ي تعقل خود و مبدئیتش، مستلزم تعقل  معلولناین تعقل  واجب تعالي یع

است. سخن صریح و منسجم خواجه  زیرا علم به سبب تام، مقتضي علم به مسبب ؛(299، ص9، ج1912
لم به علت عمستلزم علم به معلول است؛ زیرا  علم تام به علت تامه،»طوسي در این زمینه چنین است: 

این علم،  [پس]گیرد.  شكل نمي ،ه آن علت تامه، مستلزم همه لوازم ذاتش استكتامه، بدون علم به این
هاي  ملاصدرا نیز در تفسیر این فقره از عبارت .(944ص ،9، ج1912طوسي، )«متضمن علم به لوازمش است

ود عالم است و ذاتش نیز سبب اشیا است. علم به سبب تام یک چیز او به ذات خ»نویسد:  سینا مي ابن
اشیا  ههم وليعالم به همه اشیا در ازل است،  ،شود. پس ذات واجب تعالي نیز موجب علم به آن چیز مي

 خود در ازل موجود نیستند؛ بنابراین اگر وجود علمي آنها نیز در ازل موجود نباشد، اساساً قعيِبا وجود وا
صدرالدین )«چرا که علم، مستدعي تعلق و ارتباط میان عالم و معلوم است ؛شود آنها محقق نمي علم به

 .(191ـ194، ص1، ج1916شیرازي، 
مستلزم  ــ که علم واجب تعالي به خود هآید که از این نحو دست مي از مطالب مذکور این نتیجه به

 و  2ه صور ارتسامي موسوم و مشهور استگیرد که ب صوري در ازل شكل ميــ  علم به لوازمش نیز است
 

����������������������������������������������������������������� 
 کار به خداوند مورد در را خود درباره اندیشه و تفكّر اصطلاح که ــ ارسطو جمله از خود از پیش فلاسفه تبع به سینا ـ ابن1

 و ندک مي استفاده تعالي باري علم مورد در علم، جاي به «تعقّل» اصطلاح از عمدي و معمول طور بهـ  (61ص ،1992 تیلور،)برد مي
 و خیالي و وهمي ادراک عقلي، ادراک بر علاوه علم، عنوان در که چرا است؛ تر دقیق «علم» اصطلاح از باب این در اصطلاح این

 از منظور که کرد توجه باید البتهّ. است انگیز ایهام خداوند علم دربارۀ آن کاربردن به نتیجه در و است مندرج و منطوي نیز حسي
 .(122ص هـ،1747 سینا، ابن)معقولات در حرکت و قیاسي تفكّر نه است بسیط عقلي علم نهما اینجا در تعقّل

 ارتسام مسئلۀ سینا ابن فلسفۀ شارحان و است نبرده کاربه را «ارتسامي صور» اصطلاح سینا، ابن خود که اندکرده گمان برخي ـ2
 ،1916 ذبیحي،)اند کرده تبیین صور این وسیله به را ماعدا به خداوند علم و اند داده نسبت سینا ابن به را آن و اند مطرح کرده را صور

 .است کرده استفاده اصطلاح این از صریح صورت به سینا ابن خود کهحالي در ؛(97ص
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 .(62و  29، صهـ1747سینا،  ابن)دهد سینا در مورد علم واجب تعالي را تشكیل مي دیدگاه ابن هشالود
. 1اند از:  سینا در آثار گوناگونش، عبارت ارتسامي بر پایه مباحث و تعابیر فراوان ابناین صور هاي  ویژگي
و نه  ،و نه عارض برآن ،اي ذاتزنه اج هستنداو ذات متأخر از  و در نتیجه، يحق تعال وجودِ لوازمِ این صور،

؛ (912الف، ص1919 ،همو )اي به نام عقل یا نفس و نه موجود و مستقر در خزانه ،موجودات جدا و منحاز از او
، هـ1747 همو،)است نه قیام حلولي« لزوم»قیام این صور به واجب تعالي، قیام صدوري و از سنخ  .2

 همو،؛ 912الف، ص1919 همو،)از نظم و ترتیب سببي و مسببي برخوردارند شاناین صور خود .9 ؛(122و122ص

 دیگریک بر مترتب و طولي نظم از عیني، نظام همچون علمي نظام این درواقع، و( 124، صهـ1747
را « عالم ربوبي»و « صقع ربوبي»و ساحتي به نام  (22، ص1994 محمودکلایه، و یان)اکبربرخوردار است

به احدیت و بساطت واجب  آسیبي و کثرت و ترتیبِ آنها،  (911و  912الف، ص1919سینا،  ابن)دهند تشكیل مي
معقولیتشان همان موجودیتشان است و چنین نیست که  ،این صور .7؛ (949، ص9، ج1912همو، )زند تعالي نمي

، 76، ص هـ1747 همو،)ر یا تسلسل گرفتار شوندتا در دام دوعكس رابتدا تعقل  و سپس موجود شوند یا ب

که  تهمان موجودیت و معقولیت این صور است و چنین نیس ،تعقل  و علم واجب تعالي به خود .2؛ (122
قلیت واجب عمعقوله، همان  وجود این صورِ .و بار دیگر این صور را کندواجب تعالي یک بار خود را تعقل  

و علمش به مبدئیتش همان وجود و تحقق این  [تعالي]بنابراین مبدئیت اول . (76، صهمان)تعالي به آنهاست
گرچه آن  .1؛ (14)همان، صهمان علمش به مبدئیتش است صور از اوست. پس وجود یافتن این صور از او

و آن  (124ص ،همان)دنشو الوجود حاصل مي یک دفعه، براي واجب وليصور ارتسامي، کثرت ترتیبي دارند، 
ي است که تکه حقیقت او، حقیق ااند به این معن جود کثرتشان به نحو بسیط در نزد او حاصلصور با و

 ، از سنخ علم فعلي موثر بوده واین صور .1 ؛(211ص ،1912 یار،)بهمنشوند تفصیل معقولات از او صادر مي
صورت  اببطریق این اسز ي به ماسوایش الشوند و علم واجب تعا اسباب موجودات خارجي محسوب مي

. از آنجا که این صور، 6؛ (12ـ17، صهـ1747 سینا، ابن)گیرد و به همین جهت، علم او ثابت و لایتغیر است مي
شوند و علم به ذات نیز ازلي است؛ بنابراین صور مرتسمه نیز  معلولِ علم واجب تعالي به ذات محسوب مي

 .(112ص، 1992 مؤمني،؛ 919الف، ص1919ابن سینا، )عنوانِ معلول ذات، ازلي هستند به
تـوان   هـاي فراوانـي مـي    هریـک از نكـات مـذکور، سـخن     رهبر اهل تأمـل پوشـیده نیسـت کـه دربـا     

 ــ  یــناز ا یاريگفــت و مطالــب زیــادي هــم در طــول تــاریخ در خصــوص آنهــا گفتــه شــده اســت و بس
 هـا  سـخن  یـن ا يفحـوا  یچیـدگي و پ یناس ـ ابـن  یرتعـاب  در خـودِ  موجـود  غموض و ابهـام  دلیلها به  سخن

یـن مطلـب از زمـره امـور شـگفت      ا»: یـد گويم ـ جـا کـه  آنامر معترف اسـت،   ینبه ا یزن یناس ست و ابنا

. امـا از  (929الـف، ص 1919 سـینا،  ابـن )«انگیزي است که تصـور آن بـه هـوش و ذوط لطیـف، نیازمنـد اسـت      
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 ـ یـک  موضـوع از  بررسـي  مقالـه  ینا يآنجا که هدف اصل  يصـور ارتسـام   یتسـبب  یعنـي ، خـاص  هجنب
 شود.يجنبه پرداخته م ینبه نحو مبسوط به ا یرز در بحث یناست، بنابرا ینيموجودات ع يراب

 

 ینیموجودات ع ایبر یصور ارتسام یتسبب
ارتسامي را در  ورصالرئیس، مبحث  جب شد شیخواي که م ترین انگیزه طور که گفته شد، اصلي همان

م خدا در عین تغییرناپذیري آن بود؛ علمي ، همان توجیه مطلقیت علکندبحث علم واجب تعالي مطرح 
که بدون نیاز به ابزار حس و خیال، هم متغیرات و جزئیات را شامل بشود و هم تغییر آنها در گذر زمان 

. شیخ براي رسیدن به این هدف، مسیر (929الف، ص1919 سینا، ابن)شودبه تغییر علم و ذات خداوند منتهي ن
زعم او، از عهده حل معضل فوط  اي را سر و سامان داد که گرچه به و نظریه کرداي را طي  پیچیده
. راه حل اصلي با قرار گرفتفراوان در تاریخ فلسفه و کلام اسلامي  تاییدهاينقد و  مورد وليبرآمد، 

هایي در عالم ربوبي و  تمسک به این صور ارتسامي این بود که افزون برموجودات عیني، صور و قالب
 معلومیت یارمع کهدارند  و تحققدر عین حال معقول( تقرر  م واجب تعالي، موجود )وتحت عنوان لواز

اسباب همه موجودات محسوب  و (22، ص1994 محمودکلایه،و  یان)اکبرهستند يواجب تعال يبرا اشیا
شود مگر اینكه  وجود ندارد و محقق نمي« رطب و یابسي»که هیچ موجود و  طوري شوند به مي
معلول در سلسله طولي و  اتثبوت داشته باشد و درواقع، همه موجود« نظام رباني»آن  در ،آن« صورت»

ات را بلي دارند و از آنجا که علم به اسباب، علم به مسباعنوان اسباب در نزد باري تع عرضي، صوري به
راه دارد؛ بات را به همبثابت و ازلي، علم به مس به دنبال دارد، بنابراین علم باري تعالي به آن صورِ

طورکه یک منجم از طریق علم به اسباب، به مسببات آنها یعني خسوف و کسوف در زمان معین  همان
به  یقاتالتعلویژه در  سینا در آثار گوناگون خود به .ابن(914ـ929الف، ص1919 سینا، ابن)کند نیز علم پیدا مي

مشابه، مدعاي مذکور را  وليترده، هاي گس تر و با بیان با جد و جهد هرچه تمام ،جهت اهمیت موضوع
صورِ موجودات به »هاي او در این زمینه چنین است:  برخي از عبارتترجمه کند.  تشریح و تبیین مي

موجود نخستین، اسباب »(. 24ب، ص1919 ،همو)«کند صورت نظام معقول، از آن صورتِ معقول تبعیت مي

شود، آگاه است و همین  مي به آنچه اسباب بدان منتهي داند. بنابراین او بالضروره مي و مطابقات آنها را
 طور به زمان هایي که بین اسباب و مسببات در میان است و همچنین به حوادثي که دوباره باز

ارتسامي، معقولاتي هستند که  داند که صور مي واجب الوجود» .(271ص، 1917 همو،)«گردند، داناست مي

دات خارجي جومو هبنابراین نسبت و رابط؛ 1(24صب، 1919 ،همو)«است ذات آنها، علل به وجودآورنده همه
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تابع نظام  عالم، عیني و نظام است« تت و مسببییسبب»الرئیس همان  با صور مذکور از منظر شیخ
 وسیله به تعالي باري ذات و (144ص، 1916 یحي،)ذباست يتابع ذات واجب تعال یزن يو نظام علم ي،علم
و این نكته از فحواي سخنان  (127ـ129ص، 1992 ؤمني،)مکندمي ایجاد را جيخار اعیان صور، این
سینا قابل حصول و استنباط است و عموم شارحان و منتقدان موضع شیخ در این زمینه نیز همین  ابن

 برداشت را از سخنان او دارند. 

به مخلوقات،  سینا براي حل مسئله علم باري تعالي ممكن است گفته شود که درست است که ابن
، همان «اسباب»نظریه صور ارتسامي را مطرح کرد، ولي مراد او از علم به موجودات و متغیرات از طریق 

علم به آنها از طریق علم به ذات خود است که سبب و مبدأ موجودات است و علم واجب تعالي به خود 
که مراد  شود نه این اسباب تلقي مي ها و مخلوقات، از طریق عنوان سبب، علم به معلول در مرتبه ذات به

عنوان اسبابِ  سینا از علم به موجودات از طریق اسباب، همان علم به آنها از طریق صور مرتسمه به ابن
سیناست. ترجمه برخي از این تعابیر  موجودات باشد و شاهد این ادعا نیز وجود برخي تعابیر در آثار ابن

ي{ خواهي دانست که موجود نخستین، چگونه از طریق ذات خود به در آنجا}مباحث بعد» اند از:  عبارت

 الف،1919سینا،  ابن)«یابي که علت این امر، آن است که او مبدا همه چیز است مي همه چیز آگاه است و در

همان طور که تبیین خواهیم کرد، او مبدأ همه موجودات است. بنابراین از ناحیه ذات خویش، » .(912ص
عالم است و او مبدأ خودِ موجودات تام}مجردات{ و منشأ بي واسطه انواع موجوداتِ کائن به معلولاتش 

 .1(19 صب، 1919)همو، «و فاسد، و مبدأ باواسطه اشخاص آن انواع است

، همان است که گفته شد، «علم از طریق اسباب»الرئیس از  پاسخ آن است که اولا اگر مراد شیخ
عنوان مبدأ، دیگر نیازي به طرح  علم به ذات خویش در مرتبه ذات بهیعني علم به موجودات از طریق 

شد! چراکه بر اساس این  نظریه صور مرتسمه نبود و درواقع، طرح آن، امري لغو و بیهوده تلقي مي
سینا  تفسیر، واجب تعالي در مرتبه ذات به حقایق همه موجودات اعم از مجرد و مادي، علم دارد؛ ثانیاً ابن

کرد علم تفصیلي واجب تعالي به موجودات را نیز حل کند و علم  ظریه صور ارتسامي تلاش ميبا طرح ن
شود که صور، اسباب موجودات باشند تا علم به  تفصیلي به موجودات از طریق صور، وقتي محقق مي

                                                                                                                                              
: است چنین خارجي موجوات با ارتسامي رصو رابطه باب در شفاء الهیات در الرئیس شیخ سخن تفسیر در مصباح استاد ـ سخن1
 علم هم. شود مي موجودات همۀ پیدایش سبب همان و است تعالي واجب ادراک همان دارند، موجودات همۀ که ايعقلاني صور»
 .(119ـ112ص، 7ج، 1992 یزدي،)مصباح «اندموجودات پیدایش منشأ صور، این خود هم و گیرد مي تعلّق موجودات به

همان طور که تحقیق شد واجب الوجود باید ذات خود را : »است چنین زمینه این در سینا ابن هايعبارت از دیگر خيـ ترجمه بر1
تعقل کند و موجودات بعدي را از آن جهت که او علتّ آنهاست، تعقل نماید. او از ناحیه وجود خود به همه اشیاء از حیث وجوبشان 

 (.299ص ،9ج ،1912 سینا، ابن)«ه صورت طولي و عرضي نیز آگاه استعالم است و به سلسله نزولي آن اشیاء ب
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م به سینا در تشریح علم از طریق اسباب از مثال علم منج آنها علم به موجودات تلقي شود؛ ثالثاً ابن
، 1929 سینا، ابن)کند هاي نجومي از طریق اسباب و اصطلاح علم کلي منحصر در فرد استفاده مي پدیده

و چنین علمي با این اوصاف ناظر به مقام ذات بسیط نیست؛ ثالثاً طبق  (914صالف، 1919؛ همو، 99ـ91ص
لیت بالعنایه است که براساس سینا، فاعلیت واجب تعالي به موجودات، فاع نظر رایجِ مستند به سخنان ابن

آن، نظام کلي با همه اوصاف و نسب و ترتیبش در علم پیشین واجب تعالي تمثل، و نظام عیني بر 
قول ملا هادي سبزواري ــ که مقتبس از  و به (121ـ124ص، 9ج، 1912 سینا، ابن)یابد اساس آن، فیضان مي

 موجودات نظام عیني، از نظام رباني نشأتهمه »ــ (911ص)همان، الرئیس است مباحث و تعابیر شیخ

فاعل کسي است که به »؛ بنابراین بر اساس فاعلیت بالعنایه، 1(141ص، 2/2ج، هـ1719 سبزواري،)«گیرد مي

 طباطبائي،) 2«شود... فعلش علم سابق و زائد بر ذات دارد و خود آن صورت علمي منشأ صدور فعل مي

در فاعل بالعنایه دو عنوان مطرح است: یكي اینكه صور علمیه توان گفت که  . پس مي(111ص، 9ج ،1964
 ي،آمل زاده)حسنمتقرر در ذات، منشأ پیدایش است؛ و دیگر اینكه این صور منتشي از ذات عالم هستند

عقلي است که خود منشأ و مبدأ  تام فعلي و درواقع، این سنخ علم باري تعالي، علم( 112ـ117ص ،1991
توان ادعا کرد که صور ارتسامي  ؛ بنابراین مي(296ص، 9ج، 1912سینا،  ابن)موجودات خارجي است

شوند، علل و  حال که ملاک علم واجب تعالي به موجودات)در مرتبه متأخر از ذات( محسوب مي درعین
سینا در خصوص علم واجب تعالي  شده از ابن هاي نقل شوند و در نتیجه، عبارت اسباب آنها نیز تلقي مي

هایش در مرتبه ذات، مقدم بر علم از طریق صور ارتسامي و درواقع، منشأ صور  م و معلولبه لواز
 ارتسامي است.

را  از جمله فیلسوفان و متكلماني هستند که همین تلقي ،شیخ اشراط، خواجه نصیر طوسي و ملاصدرا
لب اشكالي بر نظر ـ حكیم نامدار حكمت اشراط ـ در قا اند. سهروردي کردهسینا برداشت  از سخنان ابن

الوجود به صرف تجردش، مفید لوازم مباین)موجودات  صورت، ذات واجب پس دراین»نویسد سینا، مي ابن
 مورد . باز او در این(762، ص1، ج1912 ي،)سهرورد«عیني( نخواهد شد؛ بلكه با صور، علت آنها خواهد بود

 باشد [یش لازم مبایني ]معلول خارجيعلت پیدا [تعالي]صورت نخست با معیت ذات اول  اگر»نویسد مي
باشد،  [تعالي]وجودآمدن صورت دیگري در ذات اول  حال، علت به و درعین ـکه آن، صورت اوست  ـ
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دانست که علم حق به صور  یدبا»است:  ینچن ینهزم یندر ا سینا ابنسخن  یرنامدار معاصر در تفس ياز حكما یكي یحصر سخن ـ1
، مقدم بر وجود صور در موطن دیگر غیر از است ينظام تامّ ربان ینظلّ ا یانينظام کمرتسمه که مشتمل است بر نظام تام وجود که 

 (.126ص ي، پاورق1961 یاني،)آشت«مشهد و حضرت علم تفصیلي نمي باشد

 .(11ص ،1961 ایمانپور،)است برداشت همین عنایت نظریه از سینا ابن منظور نیز سهروردي نظر از ـ2
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 «با یک صورت و یک جهت، دو فعل مختلف انجام دهد و آن نیز محال است []تعالي لآید او لازم مي
 .(262ـ269، ص 1، ج1912 ي،سهرورد)

وعده داده بود  یهاتالاشارات و التنبکه در آغاز شرحش بر طبیعیات  ـ وسي نیزخواجه نصیرالدین ط
ح نكند و تقریر و تفسیر را با رد و نقد رهاي فكري خود را در صورت مخالفت با نظر شیخ مط یافته

در یكي از اشكالاتش بر نظر شیخ در باب صور ارتسامي  ـ (1، ص2، ج1912طوسي، )آمیخته نكند
کند، بلكه از طریق  معلول مباین را ایجاد نمي نظر شیخ این است که واجب تعالي، ذاتاً هزملا»نویسد:  مي

 .(947، ص9، جهمان)«زند ها مي حاله در ذاتش، دست به آفرینش معلول امور و صور
سینا در خصوص علم باري تعالي و صور ارتسامي مخالف  لهین نیز گرچه خود با اصل نظر ابنأصدرالمت

اي سخن گفته است که گویي  گونه شده در قالب اشكالات مذکور به مطرح آراءدر مواجهه با  ولياست، 
هاي نظریه صور ارتسامي  لفهؤصور( براي موجودات را از م هسببیت صور ارتسامي )یا ذات خدا به واسط

یزي جز این، چ »گوید: عنوان نمونه، در مواجهه با اشكال خواجه نصیرالدین طوسي مي دانسته است. به

، 1962)همو، « این، همان محل اختلاف و نزاع است»و  (224، ص1، ج1916، )صدرالدین شیرازي«استبعاد نیست

این جهات فراوان لاحق به ذات »نویسد:  مينیز در مواجهه با اشكالات سهروردي  . ملاصدرا(112ص
از آنها، صلاحیت شوند و چنین نیست که هر کدام  خداوند، صرفاً صور اشیاي خارجي محسوب مي

باشد؛ بلكه هرکدام، جهت صدور مطابق و مماثل خودش است، را داشته مبدأشدن براي صدور هر معلولي 
حتي بدون تأمل کافي در فحواي  ـ اي دیگر . ملاصدرا در فقره(249ص همان،)«آن هم با نظم و ترتیب

ت)مثل صادر اول( واحد صورت نخس»  :نویسد در پاسخ اشكال سهروردي مي ـ نظریه صور ارتسامي
شد. بنابراین هر موجودي غیر از واجب  مي حقیقي، همچون واجب تعالي نیست و گرنه معلول، مثل علت

آید؛  مي تعالي، از دو جهت کمال و نقص، مرکب است و براساس هریک از دو جهت، چیزي، از آن لازم
 يدر قالب اشكال ینهمچن او. (242)همان، ص«معلولِ اشرف از جهت اشرف، و معلول اخس از جهت اخس

 یهنظر معلول، علت از بودن اقوياشرف و  امكان قاعدهطبق  گوید:مي زمینه این در الرئیس شیخ یهبر نظر
 و عرضي و علمي صور آن تقدم به قول ارتسامي، صور به شدنقائل هلازم یراز ؛مردود است ارتساميصور 

 ینو چن است( معلول حالدرعین و) قوي و جوهري و عیني موجودات بر(، علت حال درعین و) ضعیف
  توانندنمي مرتسمه صور بنابراین». (292، ص1، ج1916 همو،)استطبق قاعده امكان اشرف محال  یزيچ

 .1(129ص، 1992 مؤمني،)«و علت آنها باشند اشیا وجودات بر مقدم

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 خارجي اشیاي علل را ارتسامي صور سینا ابن نیز ملاصدرا نظر در که است این بر دالّ که ـ زمینه این در ملاصدرا استدلال اصل ـ1
 .(292، ص1، ج1916 ،لدین شیرازيصدرا)است شده مطرح مفصل صورت به الاسفار کتاب 1 جلد در دانست ـ مي
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د آی مي دستبهکور، این نتیجه هاي مذ الرئیس و تفسیرها و اشكالات و پاسخ تأمل در سخنان شیخ زا
ز ارکان و مقومات ا ــ به صورت علت تامه یا ناقصه ــ ت صور ارتسامي براي موجودات عینيیکه سبب

شود و از طریق همین علم به اسباب)صور(، علم به مسببات)موجودات  نظریه صور ارتسامي محسوب مي
علم ثابت  ،ت عالم و حوادث و متغیراتشود و واجب تعالي بدین طریق، به موجودا عیني( حاصل مي

 دارد. 
همان الگو و مبنا قراردادن صور  ،«سببیت و مسببیت»سینا از  ممكن است گفته شود که منظور ابن

. معناي این ه استکردتصریح  نیز به آن طورکه فارابي ارتسامي براي آفرینش موجودات است؛ همان
د تا حق تعالي، فعل و ابداع نباش تقرر داشته الي بایدکه صور موجودات در نزد واجب تع سخن آن است

توان  مي در نقد سخن مذکور (.16، ص1991، فارابي)ها انجام دهد ها و قالب خویش را براساس آن مثال
 ؛(919الف، ص1919 سینا، ابن)سینا در این زمینه منافات دارد این برداشت، با سخنان صریح ابن که: اولاً گفت
 هسینا از طرح نظریه صور ارتسامي، حل مسئله علم باري تعالي بود نه ماجرا و نحو ي ابنهدف اصل ثانیاً

نباشند و نسبت واقعي و علي با اینها عیني اگر آن صور، علل و اسباب موجودات  ثالثاً ؛ابداع و آفرینش
 .شد نداشته باشند، دیگر علم به آنها، مستلزم علم به اینها نمي

همان علم به آنها  ،سینا از علم به جزئیات از طریق اسباب ید که منظور ابنباز ممكن است کسي بگو
ه کردگونه برداشت ینا يطور که غزالهمان ،است یهو نفوس فلك یهعقول طول یعنياسباب آنها  یقاز طر
باید  نقد این مدعا نیز درنه علم از طریق اسبابي همچون صور ارتسامي.  ،(124، ص2446 غزالي،)است
 یندر تعارض است. مضاف بر آن، اگر چن یناس ابن يِفكر يبا سخنان و مبان یزفرض ن ینکه ا گفت

 یناس صورت، نظر ابنیندرا یقت،نبود و در حق يبه طرح صور ارتسام یازين یگربود، د یناس مراد ابن یزيچ
 تعلق هواسط بدون موجودات، به او علم وشد يو ملاصدرا م يعلم خدا همان نظر سهرورد رهدربا
  .گرفت مي

سینا، علم واجب تعالي به  شود که از منظر ابن از مجموع مطالب پیش گفته، این نتیجه حاصل مي
؛ صوري گیرد شكل مياز ایجاد( از طریق همان صور ارتسامي  پساز ایجاد و چه  پیشماسوایش )چه 

 پرسش این است که آیااینها،  هولي با وجود هم ،که لوازم ذات او و اسباب موجودات عیني هستند
که در هنگام تشریح  سینا در هنگام تشریح ماجراي صدور ترتیبي موجودات از واجب تعالي، به آنچه ابن

 .در ادامه خواهد آمد؟ پاسخ این پرسش علم باري تعالي و صور ارتسامي بیان کرده است، ملتزم بوده یانه
 

 یصدور موجودات از واجب تعال هنحو

 الرئیس در مبحث علم باري تعالي، صور ارتسامي را اسباب  باحث قبلي گفته شد، شیخطور که در م همان
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تشریح و توجیه  ،الوجود به ماسوایش را از طریق علم به همان اسباب موجودات قلمداد کرده و علم واجب
 ه است و از این جهت هم مورد اشكال برخي از فیلسوفان و متكلمان قرار گرفته است. حال پرسشکرد

الرئیس در مقام تبیین صور ارتسامي، با دیدگاه او در ماجراي  این است که که آیا این دیدگاه شیخ
 آفرینش و صدور موجودات، سازگاري دارد یا نه؟

 بادهد که او  الرئیس در آثار مختلفش در باب ماجراي آفرینش، آشكارا نشان مي بررسي سخنان شیخ
 ايبه گونه یگر،د يهاصدور صادر نخست و معلول نحوهدر باب  ر،صدو نظریه در فارابي از گرفتن الهام

سینا  ابن .(12، ص1961)امام جمعه، یستن متصور ینشدر آفر يصور ارتسام يبرا ينقش که گویدمي سخن
را با « او»منزه دانسته و  ،زدني، واجب تعالي را از هرگونه کثرت منطوي درذات با دقت و تحلیل مثال

 «واجب من جمیع الجهات»و  (144)همان، ص«بسیط»و  (27، صهـ1747 سینا، ابن)«الذاتاحدي »مفاهیمِ 
کند و در چارچوب اصل علیت و قاعده الواحد، نخستین صادر از  معرفي  مي (747ـ749الف، ص1919 همو،)

از  يبرخترجمه . (16ب، ص1919 همو،)داند او را موجودي مجرد و واحد عددي و بسیط به حسب خارج مي
به ذاتش، سبب صدور موجودات از الوجود  واجب علم»: است در این زمینه، چنین یناس ابن يهابارتع

 همو،)«اوست. ذات او، واحد و بسیط است، بنابراین، لازم و معلول او یعني عقل فعال نیز واحد خواهد بود

بود زیرا لازم و علت نخست،فقط وجود است و این معلول نیز واحد و بسیط خواهد »(. 112، صهـ1747

معلولِ موجودِ نخست و بسیط است و باید عقل محض و بسیط باشد و معناي لازم بودن براي ذات این 
 .(144)همان، ص«است که چیزي بدون واسطه از آن صادر بشود

آید، در صدور عقول و افلاک و  ، سخني از صور ارتسامي به میان نمي«لعقل او»نه تنها در صدور 
سینا با صراحت کامل بیان  ارتسامي در میان نیست. ابن نه و حوادث روزانه نیز، خبري از صورعناصر چهارگا

بر  ــ که آسیبي گانه عقل نخست نیز از تعقل ات سه کند که عقل دوم و فلک نخست و نفس آن مي
ود الوجود، و امكان وج واجب ،اي که عقل نخست شوند به گونه يــ صادر م زند بساطت خارجي آن نمي

به ترتیب عقل دوم، جسم فلک نخست، و  ،کند و از این تعقل ات خود، و ذات و جوهر خود را تعقل  مي
. از عقل دوم (16ب، ص1919 ؛ همو،741-742الف، ص1919 همو،)دشون نخست حاصل مي صورت و نفس فلکِ

ین صورت ادامه به هم ششود و فرایند آفرین نیز به همین صورت، عقل و فلک بعدي و نفس آن ایجاد مي
. از عقل دهم نیز ماده و صورت اولي ابداع (62ـ64ب، ص1919 ،همو )دشو و به عقل دهم منتهي مي یابد مي
ثیر اعِدادي اجسام سماوي و حرکات دوري أو حوادث عالم در پرتو ت (61-62الف، ص1919 همو،)شود مي

 .(712ن، ص)هماشوند یعني عقل دهم حادث مي« واهب الصور»بخشي  افلاک و فیض
  صدور موجودات، از هدر هنگام توضیح نحوالریس  ممكن است گفته شود که درست است که شیخ

  نتیجه ولينیاورده است؛  سخني به میاننقش صور ارتسامي در پیدایش عقول و اجسام و متعلقات آنها، 
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ي برخلاف و علیه آن سخني نگفته است نه اینكه سخن رهبا چنین رویكردي، این خواهد بود که او در این
گفته باشد و روشن است که عدم البیان به معناي بیان العدم نیست. پاسخ این است که شیخ با دقت 

مضاعف در چارچوب اصل علیت و لوازم آن نظیر اصل سنخیت و قاعده تر و با تلاشي  هرچه تمام
رداخته است و صور ارتسامي را دیگر به تفصیل پ یکصدور موجودات از واجب تعالي و از  هبه نحو الواحد،

نیز به  در آثار مختلفش نیز در این فرایند دخیل و سهیم ندانسته است و صراحت تعابیر و سخنان او
عنوان علت ناقصه،  ویل و تحمل زحمت، صور ارتسامي را نیز هرچند بهأتوان با ت اي است که نمي گونه

، صور دومان در صدور عقل سوم و فلک دوم از عقل تو نوان مثال، چگونه ميع وارد این فرایند کرد. به
توان در پیدایش حوادث و متغیرات زمیني، از  ارتسامي متعلق به آن را دخیل دانست؟ و باز چگونه مي

 صور ارتسامي سخن گفت؟
علم پیشین و ثابت واجب تعالي، صور  هالرئیس در حل مسئل این سطور، گرچه شیخ هبه باور نویسند

 و در صدد برآمد علم واجب تعالي به متغیرات را از طریق علم به اسباب)صور کردطرح ارتسامي را م
و در مبحث صدور موجودات، به آن طرح و ایده، توجه و عنایتي نكرد  ولي، کندارتسامي( حل و فصل 

در هیچ یک از آثار موجود و مهم خود، سخني درباره نقش صور مرتسمه در ایجاد موجودات به زبان و 
الرئیس با آن عظمت و نبوغ  م نیاورده است. پرسش مهم قابل طرح در اینجا این است که چرا شیخقل

ترین دغدغه و  زدني، به این نكته توجهي نكرده است؟ پاسخ این است که مهم ذهني و تیزبیني مثال
به الوجود  سینا در مباحث خداشناسي)الهیات بالمعني الاخص(، مسئله علم واجب مشغولي ابن دل

ویژه علم به متغیرات و جزئیات بود و این موضوع در فضاي فكري او از اهمیت خاصي  موجودات به
سیناست.  برخوردار بود. شاهد این مدعا، وجود و گستردگي مباحث علم واجب تعالي در آثار مختلف ابن

آشكارا نشان  اتتعلیقویژه  و به تنبیهات و اشارات، نجات، شفاء الهیاتنگاه هرچند اجمالي به کتب 
که  طوري دهد که مباحث مفصل و تأکیدات مكرري در باب علم واجب تعالي در این آثار وجود دارد به مي

، بیشترین مباحث و صفحات را به خود اختصاص داده است، همان بحث علم التعلیقاتتنها بحثي که در 
کند؛ سمه نقش اساسي ایفا ميباري تعالي به موجودات و متغیرات است و در این بحث نیز صور مرت

سینا در مبحث علم واجب تعالي ارائه راه حل بنیادي براي حل مسئله و معضلِ  بنابراین تلاش اصلي ابن
 هنحوهاي سهمگین در این زمینه بود نه مسئله صدور و  علم ثابت و ازلي به متغیرات، و پاسخ به پرسش

زه تشریح و تبیین مسئله صدور، تلاش کرد با الهام از سینا در حو پیدایش موجودات از واجب تعالي. ابن
ویژه اصل  ویژه فارابي، بر پایه قواعد متین فلسفي نظیر اصل علیت و لوازم آن به فیلسوفان پیشین به

. او الوجود بسیط و واحد بپردازد سنخیت و قاعده الواحد به تبیین ماجراي صدور موجودات کثیر از واجب
 هستي نظام رأس در الوجود واجبهم به وجود  شده،مطرح هايو استدلال شیخو يفلسف يطبق مبان
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به محال بودن  اي،شده اثبات اصول طبق هم و بود خاصي مفهومي نظام و اوصاف داراي که بود قائل
صدور، بر  ئلهدر مس سینا ابن یدگاهد ینمعتقد بود. بنابرا یطمعلول از علت واحد و بس یکاز  یشصدور ب

)امام بود ياثبات شده بود ــ مبتن قبلاً که ــقاعده الواحد  و الوجود واجبوجود  یعنياو  يفلسف هیدگادو د

عقل  یعني نخست، و واحد صادر که کندمي حكم قواعد، آنحكم  بهکه  اینجاست .(16ص، 1964 جمعه،
از  يجودو هر مو یگريپس از د یكيموجودات  و است بسیط الوجود واجبآن  واسطهياول، معلول ب

 یعني محض مجرد نخست، صادر پس. شوديصادر م ياز واجب تعال ،از خود یشموجودات پ يمجرا
شود و در نتیجه،  هر عقل بعدي نیز صرفاً از عقل قبلي صادر مي و 1(19ص ،)هماناول است عقل همان

 آید. هیچ سخني از نقش و تأثیر صور مرتسمه به میان نمي
سینا از  ن نظریه صور مرتسمه با آن اوصاف ذکر شده و مورد پذیرش ابنرسد میا بنابراین به نظر مي

یک سو، و سخن صریح او در مورد صدور معلول نخست از واجب تعالي از سوي دیگر ناسازگاري وجود 
اي روي آورده است که به  سینا، در مقام تشریح علم باري تعالي به متغیرات به نظریه دارد و درواقع، ابن

در مسئله صدور، توجه و عنایتي نكرده است و چنین امري، هم ممكن است و هم در برخي لوازم آن 
هاي قابل توجهي در فلسفه  مسائل بنیادي دیگر در مورد فیلسوفان دیگر نیز رخ داده است. نظریه

اسلامي اعم از مشائي و اشراقي و صدرایي وجود دارد که توسط فیلسوفان بزرگ مطرح شده است؛ ولي 
مه لوازم و جوانب آن )بنا به عللي( پرداخته نشده است و حتي در مواردي، سخناني گفته شده است به ه

پردازي، یک امر کاملاً  ها و مباني سازگار نیست و چنین امري در دنیاي علم و نظریه که با آن نظریه
 طبیعي است.

 

 گیری نتیجه
سینا را در  هاي مهمي که ذهن ابن پرسش توان نتیجه گرفت که یكي از مي مباحث مذکور، تأمل دراز 

حوزه خداشناسي مشغول کرده بود، تبیین علم تفصیلي و تغییرناپذیر واجب تعالي به موجودات متغیر بود. 
او براي این تبیین، نظریه صور ارتسامي را مطرح کرد تا از طریق آن، به هدف خویش نایل شود. این 

شد که صور، علل  از طریق صور، به شرطي تأمین و حاصل مي منظور یعني علم به موجودات و متغیرات
موجودات محسوب شوند و علم به آنها، علم به موجودات قلمداد شود و درست به همین دلیل، صور 

سینا فكر  ارتسامي یعني همان نظام رباني، عللِ موجودات عیني یعني نظام کیاني معرفي و تلقي شد. ابن
تثبیت این نظریه، معضل بزرگ و سهمگیني را هضم و حل کرده است و به کرد با طرح و تفصیل و  مي
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یک پرسش عظیم فلسفي و کلامي، به نحو جامع و معقول پاسخ داده است؛ اما وقتي به بحث صدور 
الوجود بسیط پرداخت با مسئله بزرگ و مورد اختلاف دیگر یعني صدور کثیر از واحد  موجودات از واجب

ویژه اصل علیت و لوازمش به تبیین این موضوع  ملزم دید تا بر پایه قواعد فلسفي بهمواجه شد و خود را 
نیز بپردازد. اینجاست که به حكم آن قواعد به صدور مستقیم تنها یک معلولِ مجرد از علت اولاي 
بسیط)واجب تعالي( حكم کرد و هیچ سخني از نقش صور ارتسامي در ایجاد صادر نخست و صادرهاي 

دهي به صور را در ماجراي  میان نیاورد و البته آن قواعد مورد باور او نیز اجازه سهم و نقش دیگر به
سینا در هنگام تشریح و تبیین نظریه صور ارتسامي و  رسد ابن دادند؛ بنابراین، به نظر مي آفرینش نمي

توالي قریب و بعید توضیح و تحلیل نظریه مورد قبول خود در باب علم واجب تعالي به برخي از لوازم و 
 آن توجهي نكرد.

گرچه براي خروج از ناسازگاري مذکور، احتمالات مفروضي قابل طرح است که در متن مقاله نیز 
برخي از آنها مطرح و بررسي شدند، اما با وجود نظریه صور ارتسامي و توجیه علم تفصیلي باري تعالي به 

رسد و نویسنده مقاله، تبیین دیگري از  شده به نظر نمي متغیرات از طریق آنها، راه فراري از اشكال ذکر
سینا اعم از کتب و رسائل، و سخنان شارحان و موافقان و مخالفان  صور ارتسامي در آثار فراوانِ خود ابن

 و مقالات موجود در این زمینه، پیدا نكرد که غیر از تفسیر مذکور و در نتیجه، مبرا از اشكال فوط باشد.
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